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سینما و سیاست

 مرام سلبریتی ها 
و مرام سیاسیون 

جناب ضرغامی در برنامه ســینمایی هفت در مورد 
فیلم »پیرپســر«، بازی خوب حســن پورشــیرازی 
و رفتار مصطفــی زمانی برنده ســیمرغ بازیگری، 
نکاتی گفته  اســت. شــاه بیت کلام ایشــان آن بود 
که ســلبریتی های ما به نســبت سیاســیون مرام و 
معرفت بهتــری دارند. و فکت آن هــم گفته بازیگر 
برنده به دوست دیرینش پورشیرازی بود که همگان 
آگاه هســتند از آن بده بســتان معرفتی. حال چرا 
ضرغامی این مرام و داش مشتی گری سلبریتی ها را 
تا این اندازه مهم می بیند. به حتم ایشــان در خاطر 
دارند که بعد از پیــروزی خاتمی در دوم خردادماه، 
پیام تبریک ناطق نوری چگونه در کارنامه و ســپهر 
سیاســی او به یادگار ماند. ضرغامی که سعی دارد 
واقعیت هــای جامعه و به طریق اولــی، افراد نامدار 
و نــام آور جامعــه را بی حب وبغض نــگاه کند، نیک 
می داند که چرا سیاسیون به زعم او این مرام و کردار 
را بلد نیستند و ندارند. در وادی هنر آنچه مهم است، 
نگاه مردم و پذیرش رأی و نظرشان است. برخلاف 
سیاســیون کــه دم از مــردم و رأی و دیــدگاه آنــان 
می زنند، ولی در بزنگاه های خاص به طرفة العینی 
از آنچــه گفته و شــنیده اند، روی برمی گردانند. در 
ســویه هنر، دل دِلدادگی ها حــرف اول را می زند. 
در گعده سیاســیون قدرت و بالارفتن از آن پیشتاز 
سخن و تحلیل اســت. در آوردگاه هنر، معمولًا این 
افراد مقام شــاگرد و اســتادی را به جا می آورند. در 
میدان سیاست، همه در نطفه سیاست مدار و دارای 
تئوری هــای پیدا و پنهان آن هســتند! خود جناب 
ضرغامــی اگــر بی حب وبغــض نگاهی بــه کارنامه 
سیاســی و احیاناً فرهنگی شــان داشــته باشــند، 
بفرمایند در کــدام جایگاه چنین بوده اند، بســان 
سلبریتی های مدنظرشان؟! هرچند این وجیزه در 
مقام نقد ایشان نیست. ایشان زیر میزهایی زده اند 
ایــن اواخر و نقدهــای اصولی خوبی نیــز از دایره 
همفکران شان داشــته اند. آنچه افسوس فردی در 
جایگاه حقیقی و حقوقی چون ایشان را سبب ساز 
می شود، گمشده اخلاق مداری است. گمشده ای 
که در عامه سیاسیون ما پیدا نمی شود! انا و لاغیری 
آنان به حدی است که قلم یارای شرحش ندارد. چرا 
دور رویم؟ همین روزها و در میان مذاکرات مســقط 
و رم، کــدام چهره مخالف مذاکره با مرام و مســلک 
اخلاقی، رفتار در خور داشــت؟ کدام یک گفت که 
تیــم مذاکره کننده کارش را بلد اســت. بهتر از ما و 
تیــم احتمالی مــا در صورت پیــروزی در انتخابات 
عمــل می نمایــد! آری آنچــه در کلام مدیر ســابق 
رادیــو و تلویزیون بود و تعجب از این اســت که اگر 
در مرام فکری شان چنین بوده اند، چرا در آن پست 
شــاهدش نبودیم این گونه اندیشــیدن را، گزاره ای 
نیســت جز آنکه دیگــران هم می تواننــد از ما بهتر 
باشند! و باید این بهتر بودن را اذعان کرد. پذیرفت. 
بســط اش داد. گفته هــای عضــو داوری فیلم های 
جشنواره فجر، ســوزنی هم برای سایر اعضاء دارد. 
اینکه یکی از درخشــان ترین فیلم هــای چند دهه 
اخیر چرا باید فقط یک ســانس در کاخ جشنواره ـ 
آن هم پایان شــب ـ اکران داشته باشد؟! آن مرامی 
که جنــاب ضرغامــی از آن دم می زند که درســت 
هم هســت، چرا در آن گــروه داوری نضج نگرفت؟ 
آیا جناب شــان در آن گروه به حمایــت از این فیلم 
داد ســخن داده اند؟ حتی به عنوان یک رأی و یک 
عضو؟ هرچند باز هم تاکید می شود بحث این فیلم 
و شخص خاصی نیست؛ مراد آن تاثیرگذاری کردار 
نیکی است که دم از آن می زنیم. کارنامه مان هم باید 
چیزی نشان دهد. به ســخن که نیست؛ عمل مان 
نشان می دهد در چه جایگاهی هستیم. بسط مرام 
و معرفت بازیگر برنده سیمرغ که بازی درخوری هم 
نداشت و احتمالًا و امیدواریم خود نیز بدان اذعان 
داشــته باشد، در این میان مهم است. گسترش آن 
میان سیاسیون، مقصود گفته های جناب ضرغامی 
بود. ایشان که این روزها میان مردم، بیشتر حضور 
دارنــد به حتم آگاه هســتند این مــرام و معرفت در 
کوچه پس کوچه های شــهر جاری است هنوز. هنوز 
هم چنین بامرام هایی یافت می شــوند. از چهارراه 
شــاپور و گذر مهدی موشــی که رئیس سابق رادیو 
و تلویزیــون بارهــا در صف نانوایی اش دیده شــد و 
از مغازه های میوه فروشــی اش خریــد کرد. همان 
مغازه هایی که اگر میوه بغل دستی شان بهتر باشد، 
اکراه ندارند که بگویند. راستی چرا میان توده مردم 
این مرام، زنده هســت و میان سیاسیون جایگاهی 
ندارد؟ پاســخ را از همان کســبه و مردم عادی بهتر 

می توان پرسید و به جواب رسید.

چون این اثر در اغلب آن چه نوشــته ام، از نقشــی پررنگ 
برخوردار اســت و من از آن آموختم کــه روایتگری به چه 
معناســت و از چه ارزش غریبی برخوردار اســت. با باقی 
ادبیات کلاسیک اما به جز این دو اثر، هم چنان غریبه ام. 
رشــته  من ادبیات فارسی نبوده و بیشــتر زمانم را صرف 
خواندن نمایشــنامه کرده ام. بنابراین رابطه ام با دیگر آثار 

کلاسیک در حد خواندن و لذت بردن است.  
Ó  جایی اشــاره می کنید پس از دو واقعه  سیاســی؛ 

۱۳۷۶ و  ۱۳۸۸، تاثیر آن چه رخ داده بود به وضوح 
بر احوالات درونی و بیرونی و قلم  تان آشــکار شد. 
وقایع ۱۴۰۱ چــه اثری بر احوالات درونی، بیرونی 
و قلم نغمه ثمینی گذاشت؟ و آیا می توان بخشی از 

دلایل تان برای مهاجرت را تاثیر آن دانست؟ 
شــرایط سیاســی، بــدون تردیــد بر هــر کســی ازجمله 
هنرمندان و نویســندگان اثرگذار است. بسیار واضح است 
کــه ما محصول شــرایطیم، بســته به آن شــیوه کاری مان 
فــرق می کند یــا توانایی های جدید به دســت می آوریم یا 
توانایی های قبلی را از دست می دهیم. این اتفاق ناشی از 
فرمولی تثبیت شــده در ذهن ماست. این که شرایط بخش 
زیــادی از رفتارهــای ما را تعریف و تعییــن می کند. با این 
وجود نمی دانم چرا کسانی که در مصادر قدرت ها هستند 
به این موضوع مهم توجــه نمی کنند که نمی توان بحرانی 
سیاسی را رقم زد و بعد از جامعه خواست که به نقطه  پیش 
از بحــران بازگردد. این خواســته، خواســته ای نامعقول و 
تحقق آن غیرممکن است. من از جایی به بعد شیفته علوم 
شــناختی شدم و فکر می کنم درک اندکی از کارکرد مغز به 
ما می گوید که نمی شــود بحرانی ایجاد کــرد و بعد به مغز 

فرمان داد که به حالت پیش از بحران بازگردد.
بنابراین شرایط سیاسی که من در آن زندگی کرده  و بزرگ 
شــده ام، گاه خودآگاه و گاه ناخودآگاه، بر نوشــته هایم 
اثرگذار بوده است. به همین ترتیب اتفاقات سال ۱۴۰۱ 
هــم بی تردید در کارهایم بازتاب داشــته و مگر می شــود 
نداشــته باشــد؟ مــن فکــر می کنم ایــن در مــورد همه  
نویســندگانی که بعد از سال ۱۴۰۱ دست به قلم شدند یا 
ایرانــی بودند یا دغدغه ایران را داشــتند صدق می کند. 
درواقــع غیرممکن اســت که جــز این بــوده و بازتابی از 
اتفاقات آن سال، خودآگاه یا ناخودآگاه، در کار این افراد 
مشاهده نشود. هرچند شاید به سبب ممیزی ، در کشوی 
میز نویســندگان باقی مانده باشد یا نویسندگانی با خود 
فکر کرده باشــند اساســاً نمی خواهند اکنون در مورد آن 
اتفاقات بنویســند و ترجیــح می دهنــد از اتفاقات دیگر 
بگویند. درصورتی که خاطــره  آن اتفاقات عجیب ومهیب 
درنهایــت در زیرلایه های همه آثــار و حتی گفت وگوهای 
ســاده زندگــی روزمره مــا احضــار می شــود. آن چه رخ 
داد اتفاقی ســاده نبود که به ســادگی فراموش شود. ما 
ماه ها درگیر انواع فشارها و شوک های ناشی از آن، انواع 
خبرهای دردناک و انواع تکانه های فرهنگی، سیاســی و 
اجتماعی بودیم. درنتیجه گمان می کنم هر کسی بگوید 
در آن دوران شــرایط ویژه ای را از سر نگذرانده احتمالًا با 

مسائل ایران درگیر نبوده است. 
آن چه در ســال ۱۴۰۱ بر مردم ایران گذشت قطعاً روی آثار 
مــن اثرگذار بود هرچند جزو دلایــل مهاجرتم نبود. چراکه 
مــن پیــش از آن از ایــران بیرون آمــده بــودم و البته اصلًا 
تصمیم به مهاجرت نداشــتم. تنها شرایط کاری  و فردی ام 
اقتضــا می کرد که بمانــم و کارهایی را که تصمیم داشــتم 
انجام دهم به سرانجام برسانم. در این میان، اردیبهشت ماه 
۱۴۰۱ متوجه شدم بسیار ناگهانی و بدون هیچ توضیحی، 
حضورم در تئاتر ایران ممنوع شــده  اســت. آن زمان حتی 
از دوســتانی که در مناصبی بودند، دورادور شنیدم که این 
اتفاق شــاید به دلیل آن چــه آن ها زیرآب زنــی می خواندند 
رخ داده باشــد. این که شــما یک روز صبح از خواب بیدار 
شــوید و ناگهان بشــنوید بدون هیچ دلیلی و تنها به خاطر 
»زیرآب زنی« نمی توانید در تئاتر ـ جایی که تمام زندگی تان 
را گذاشــته اید ـ فعالیت کنید، شــرم آور اســت. این اتفاق 
آنقدر دل شکســته ام کرد، آنقدر برایــم غیرقابل قبول بود و 
آنقدر برایم موجب ایجاد احســاس عدم امنیت شــد که در 
به تعویق انداختن بازگشــتم به ایران اثر گذاشت. آن زمان  
کارهایی که شروع کرده بودم به سرانجام رسیده بودند و با 
خود فکر می کردم هم اکنون دوســت دارم به ایران برگردم. 
شــرایطی که برایم پیــش آمد اما بســیار ناعادلانه بود. من 
ناگهــان با اتفاقی مواجه شــدم که به هیــچ عنوان دلیلش 
را نمی دانســتم تا جایی که مدت ها تصور می کردم به دلیل 

تشابه اسمی رخ داده است.
نمایشــنامه هایی که من بعــد از آن دوران نوشــتم حتماً 
متاثر از اتفاقات سال ۱۴۰۱ و پیش از آن، از ممنوع شدن 
فعالیتــم در تئاتر اســت. من روزی کــه متوجه این اتفاق 
شدم، در عرض یک هفته، نمایشنامه  »مستانه« را نوشتم 
که هیچ ربطی به ممنوعیت فعالیت نداشــت. بااین حال 
واکنشــی بود به این که کســی نمی تواند نوشتن را برای 
من ممنوع کند. پس از آن به ســفارش یکی از دوســتانم 
»من آنتیگونه هســتم« را نوشتم که باز هم هرچند به طور 
غیرمســتقیم کاملًا تحت تاثیر آن شرایط بود و نمی توانم 
کتمان کنم که چه میزان بیانگر حال آن روزهایم اســت. 
بعــد از آن هم، »یه نــوری از یه جایی« کــه فعلًا در حال 
بازنویسی اش هستم. نمایشنامه ای که باز هم خودآگاه و 

ناخودآگاه تحت تاثیر اتفاقات آن سال است.      

فعالیت من در تئاتر در حالی در کشور خودم ممنوع شده 
بود که در شهری که خارج از ایران در آن زندگی می کنم، 
می توانستم نمایشنامه هایم را روی صحنه ببرم و در حال 
انجام این کار نیز هســتم. بااین حــال همه مان می دانیم 
مخاطب ایده آل هر نویسنده  ایرانی، با وجود روی صحنه 
بردن هرگونه اجرایی با هر میزان مخاطب بیرون از ایران، 
در داخل ایران است یا دست کم برای من این گونه است. 
من فقط بــرای مخاطب ایرانی نمی نویســم اما مخاطب 
ایرانی برایم به مراتب عزیزتر اســت. ایــن عزیزتر بودن با 
وجود آن اســت که معتقدم گاهی اوقات مشکل پسندی 
وســواس گونه ای از خود بــروز می دهــد. درواقع اگرچه 
و  زیبایی شــنایی  ســر  از  گاهــی  مشکل پســندی اش 
هنردوستی است اما گاهی هم از روی مسائل حاشیه ای 
است. این عاملی است که کار کردن برای مخاطب ایرانی 
را ســخت می کند. بااین همه معتقدم، مخاطب اصلی  ما 
ایرانی اســت و باید برای همان مخاطب مشکل پســند و 

سختگیر کار کرد. 
Ó  تاثیــر حضــور گــروه، گروهــی پیگیــر اجــرای 

نمایشــنامه نویس  یــک  کــه  نمایشــنامه هایی 
می نویســد، ازجمله نکات مورد اشــاره شماســت. 
نبود چنیــن گروهی را اکنون که در خارج کشــور 

هستید، به عنوان فقدان احساس می کنید؟ 
من به لزوم حضور در یک گروه، بســیار معتقدم. اساســاً 
بخش مهمی از دلیل پیگیر و مستمر نوشتنم، به خصوص 
در ۱۲-۱۰ ســال ابتدای نمایشنامه نویسی ام، کار کردن 
با گروهی ثابت و مشخص بود. در طول این مدت اگرچه 
برای دیگران هم نمایشــنامه می نوشــتم امــا حضور آن 
گروه ثابــت، انگیزه  و نعمت بزرگ من برای نوشــتن بود. 
من در آن گروه، بــا کارگردانی علاقه مند و مومن به آثارم 
مواجه بودم؛ کیومرث مرادی که ریتم را می شــناخت. از 
آن سو پیام فروتن، طراح صحنه ای که آثارم را می فهمید و 
نگاه بصری ویژه ای داشت. بازیگرانی که از کارهای من، 
درکی فوق العاده داشــتند و وضعیت نمایشــنامه هایم را 
که دوســتان روی آن نام »رئالیسم جادویی« گذاشته اند، 
به خوبی درک می کردند. من، مشــخصاً بــا پانته آ بهرام و 
احمد ساعتچیان بسیار کار کردم. اگرچه دوستان بازیگر 
دیگــری هم بودند ولی پانته آ و احمد در بیشــتر آثار روی 
صحنه رفته در آن دوران توسط ما حضور داشتند. ضمن 
این که ما اعضای پشــت صحنه  درجه یکی هم داشــتیم 
مانند رکســانا بهرام، آزاده ســهرابی و بهــزاد صدیقی. ما 
اگرچه بعد از آن، مطابق طبیعت زندگی، هرکدام ســراغ 
مســیر کاری متفاوت خود رفتیم اما من به شــخصه بهره   
بســیاری بردم و فکر می کنم این در مورد همه مان صادق 
بــود. قدردانی، احســاس ثابتی اســت که من همیشــه 

نسبت به آن دوران ابراز می کنم. 
بعــد از آن دوران امــا ترجیح دادم بــا گروه های متفاوت 
همــکاری کنم. اگرچه این گروه هــای نه چندان متفاوت 
درواقع بیشــتر گروه هایی ثابت بودند. بعدتر هم بیشــتر 
کارهایــم، بیــرون از تهــران و توســط کارگردان هایی که 
نمی شــناختم ، روی صحنه رفت. قانون مــن این بوده و 
هســت که به همه  درخواســت مجوز اجراهــای بیرون از 
تهران پاســخ مثبت می دهم اما با یک شرط. با این شرط 
که متن به هیچ عنوان تغییر نکند. این تنها شرطی است 
کــه باید رعایت شــود. هدف مــن از این کار، گســترش 
تئاتر در بیرون از تهران اســت. چراکه به نظرم، تئاتر باید 
در خارج از تهران هم دیده شــود، این نمایشنامه ها باید 
در آن جــا هــم روی صحنه بروند و صدای شــان به گوش 
مخاطب بیرون از تهران هم برسد. برای من باعث افتخار 
است که هفته ای نبوده و نیســت که با تماسی برای این 
موضوع مواجه نباشــم و کسی نباشــد که از بیرون تهران 
تمــاس نگیرد و نپرســد کــه می تواند بــرای روی صحنه 
متنی مجوز بگیرد یــا نه؟ ضمن این که به جرأت می توانم 
بگویــم، از هیچ کدام از اجراهــای بیرون تهران نه مبلغی 
درخواســت و نــه دریافت کــرده ام. درحالی کــه باتوجه 
به تفاوت شــرایط تئاتر در تهران با بیــرون از آن، طبیعتاً 
وضعیــت دیگری حاکم اســت و به تبع توقعــات دیگری 

دارم. 
من خوشــبخت بودم که پس از مهاجرت توانســتم گروه 
خودم را بــا حضور یک طراح صحنه، یک همکار و همراه 
بســیار بااســتعداد، خوش فکــر و جــوان به نــام پارمیدا 
ضیایی ایجاد کنم. گروهی که دوستان بسیار دیگری هم 
در کنارش ایســتادند و به شــکل گیری آن کمک کردند. 
دوســتانی که دوست دارم از تک  تک شان نام ببرم؛ آزاده، 
مهدی، ســولماز، ملیکا و... اکنون پنج ســال از احداث 
این گروه می گذرد. گروهی که در این جا کمپانی نامیده 
می شــود اما معنای اصلی اش همان گروه است. چراکه 
شرایط اقتصادی بهتر از شرایط اقتصادی یک گروه تئاتر 
در ایران نیســت. عنوان کمپانی اگرچه از بیرون عنوانی 
کلان به نظر می آیــد، اما کمپانی ما تنها از دو عضو؛ من 
و پارمیدا تشکیل شــده است. به اضافه این که من شروع 
بــه کارگردانی کردم که برایم تجربه  بســیار جدیدی بود. 
پس گروه مان با نویســندگی و کارگردانــی من و طراحی 
صحنــه  پارمیدا عملًا ســه عضو اصلــی اش را پیدا کرد. 
تا این جا هــم خوب پیش رفته، گســترش پیدا کرده و با 
کمپانی هــای آمریکایــی کارهای مشــترکی روی صحنه 
برده است؛ اجراهایی یک ماهه که بیشتر مخاطبانش هم 

غیرایرانی بوده اند. 
Ó  آیا در روند چاپ »مکاشــفات جــادو«، مجبور به 

تغییر یا اصلاح بخش هایی از آثار شدید؟ 
مــن این بار به شــکل عجیبی خوش اقبال بــودم. اگرچه 
خوش اقبالــی در گــذر از ممیــزی منکر اصــل ممیزی 
به عنوان بداقبالی بزرگ نیســت. شــاید کتابم به دســت 
بررســی افتاده که آن را با ملاطفت بســیار بررسی کرده 
است. بررسی ناشــناخته و ناشناس که هم از او ممنون و 
هم البته دلخورم. دلخور از وجود کاراکتری به نام بررس. 
از این کــه آن فرد خود را در این جایگاه قرار داده اســت. 
همان تضاد همیشــگی ما!  ممیــزی در ذات خود تحقیر 
نویسنده اســت: یعنی من بالادست تو هستم و می توانم 
ذهنــت را مثله کنم. بااین همه باز هم اعتراف می کنم که 
مســئول ممیزی کتاب من،  با ملاطفت برخورد کرد. من 
حتی نمایشنامه هایی را که پیش تر مجوز نگرفته بودند در 
این کتاب آوردم و فکر کردم یا همه با هم مجوز می گیرند 
یا هیچ کدام منتشــر نمی شوند. شــرطم هم برای خودم 
این بود که اگر گفتند برخی شــان را نمی توان چاپ کرد، 
از چاپ کلش منصرف شــوم. ضمن این که می دانســتم 
نشــر نی و آقای جعفر همایی اســتثنایی، آنقدر همراه و 

کمک حال من هستند که این شرط را بپذیرند. 
بــه آن آثــار امــا هیــچ ایــرادی گرفتــه نشــد و حتــی 
نمایشــنامه هایی که زمانی چاپ شان ممنوع شده بود با 
نام خودشان منتشر شــدند. ۲۰ مورد ممیزی هم بیشتر 
درخواســت جابه جایی کلمه بود و بیشــتر هم مربوط به 
نمایشــنامه  »دوشــس ملفی«. این نمایشــنامه  پیش  تر، 
بدون هیچ گونه سانسوری، در نشر بیدگل چاپ شده بود 
و همین باعث شد مته به خشخاش نگذارم و به دوستانی 
کــه می خواهند آن را بخوانند بگویم نســخه  اصلی  چاپ 
بیدگل اســت. وقتی با محمد رضایی راد که نویســندگی 
نمایشــنامه را با یکدیگر برعهده داشــتیم مشورت کردم، 

او هم موافقت کرد. 
Ó  اگر هنوز هــم تئاتر و نمایشنامه نویســی ایران را 

دنبال می کنید، تحلیل و ارزیابی تان از آن چیست؟ 
شــاید بتوانم بگویــم بزرگ ترین خســران مهاجرت برای 
مــن، دور ماندن از فضای تئاتر ایران اســت. فضای تئاتر 
ایــران به چشــم مــن، فضایی بســیار خــلاق و غیرقابل 
پیش بینی ســت؛ بازتــاب جامعــه  ای که مثــل آتش زیر 
خاکســتر اســت. تئاتر خیلــی وقت ها انفجــار آن آتش 
زیر خاکســتر را نوید یا هشــدار داده اســت. در تمام این 
ســال ها هم این  طور بوده اســت و اگر جز ایــن بود، این 
میــزان رونــق پیدا نمی کــرد. وقتی من پنج ســال پیش 
ایران را ترک می کردم در هر زیرزمینی تئاتر اجرا می شد. 
براساس خبر هایی که از دوســتان می شنوم هنوز هم در 
زیرزمین ها تئاتر اجرا می شــود؛ چه بــا مجوز و چه بدون 
مجوز و این غرورآفرین است. ما شاید چون در آن فضاییم 
چنــدان قــدرش را نمی دانیــم و نمی بینیم کــه تئاتر در 
ایران چقدر زنده اســت و چقدر دلیل بــرای اجرای تئاتر 
هســت. این طــرف دنیا سانســور نیســت و هیچ کس از 
شما نمی پرســد که چه چیزی را می خواهید روی صحنه 
ببریــد. بااین حال ضرورت اجرای تئاتر آنقدر نیســت که 
در ایران هســت. تئاتــر هنر دوران تنش های سیاســی و 
اجتماعی است. هنر بحران ها. گذارها. به تنگ آمدن ها. 
هیجان ها. تغییرها. من هم در این جا  نمایشنامه نویسی 
تدریــس می کنم و هم در ایــران تدریس کرده ام. تدریس 
به دانشــجوی تئاتر آمریکایی از جهاتی بســیار آســان تر 
اســت. چراکه لازم نیســت خودت را بــه او اثبات کنی و 
دائم نمی خواهد بفهمد تو بیشــتر می دانی یا او. چیزی 
که معمولًا در کلاس های درس در ایران حداقل در اوایل 
دوران تدریــس، برای همــه اتفاق می افتد. دانشــجوی 
تئاتر آمریکایی، خیلــی زود اعتماد می کند و با تو همراه 
می شــود اما تئاتر آنقــدر برایش ضرورت نــدارد که برای 
دانشــجوی تئاتــر ایرانی ضــرورت دارد. بــرای همین با 
همــه  ســختی هایش، درس دادن به بچه هــای ایرانی را 
بیشتر دوست دارم. چون اجرای تئاتر هنوز ضرورت شان 
اســت، با وجود همه  احســاس عمیق استادکشی که در 
وجود بسیاری از آن ها هســت. احساسی که آن را کاملًا 
می فهمم . چون یک جــور قیام علیه بزرگ تــر، قیام علیه 
کســی است که بالای سرشان ایســتاده است. من این را 
درک می کنم ولــی باز هم به نظرم برای یــک معلم تئاتر، 
ایران فضای جذاب تری است. چون در آن جا با آدم هایی 
روبه رویید که تئاتر ضرورت و مسئله شــان است. حداقل 
تجربــه  من در تمام آن ۲۰ ســالی که در ایران تئاتر درس 
مــی دادم، این بــود. ولی متاســفانه این ســال ها خیلی 
فرصــت و امکان دنبــال کردن فضــای تئاتری ایــران را 
نداشــته ام. می دانم که روی صحنه رفتن آثار بدون مجوز 
بیشــتر شده اســت. ولی تصوری ندارم که آیا در این آثار 
به کیفیت هم فکر می شــود یا نه. آن مواردی که به دست 
من رســیده و دیــده ام، کارهــای جالبی بوده اســت اما 
نمی توانم بگویم مشــت نمونه  خروار اســت. هرچه باشد 
من بــه تئاتر ایران باور دارم. به گذشــته تئاتــر ایران باور 
دارم. به ســاعدی، بیضایی، رادی و نعلبندیان باور دارم. 
به دانشــجویان تئاتــر ایران بــاور دارم و به تلاش بی صدا 
و بی توقــع تئاتری ها باور دارم و امیــدوارم. می دانم امید 
سازنده است و خوش بینی ابلهانه. می خواهم خوش بین 

نباشم  اما امیدوارم باشم و بر این باور بمانم. 

روزنامهنگار
ابراهیم عمران

شاید بتوانم بگویم 
بزرگ ترین خسران 
مهاجرت برای من، 

دور ماندن از فضای 
تئاتر ایران است. 

فضای تئاتر ایران به 
چشم من، فضایی 

بسیار خلاق و غیرقابل 
پیش بینی ست؛ بازتاب 

جامعه  ای که مثل 
آتش زیر خاکستر 
است. تئاتر خیلی 
وقت ها انفجار آن 

آتش زیر خاکستر را 
نوید یا هشدار داده 
است. در تمام این 
سال ها هم این  طور 

بوده است و اگر جز 
این بود، این میزان 
رونق پیدا نمی کرد


